
نوشتن؛ آنگونه که از »ایران« آموختم
مهراوه خوارزمی

روزنامه‌نگار
در تمام سال‌های 
پیوندم با »ایران« 
آموختم که در 
ساحت »ایران« 
فرقی نمی‌کند از 
کدام تحریریه آمده 
باشی؛ از »شرق« و 
»اعتماد« یا »وطن 
امروز« و »کیهان«. 
کاری که نوشتن 
برای روزنامه‌ای 
در نصف‌النهار 
همه گفتمان‌ها 
و رویکردهای 
سیاسی و 
اجتماعی مختلف 
جاری در این 
وسعت یک 
میلیون و 680 
هزار متر مربعی 
با قلمت می‌کند، 
سر فرود آوردن در 
برابر سرنوشت یک 
ملت است

شــنبه‌ روزی در آخریــن مــاه پاییــز 92 بــود کــه بعــد از نزدیــک دو مــاه 
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــه، ب ــک روزنام ــف ی ــی از توقی ــاری ناش ــت اجب فراغ
»ایــران« راهــی ســاختمان شــماره 208 خیابــان خرمشــهر شــدم. 
ــی  ــگار سیاس ــک روزنامه‌ن ــوان ی ــه عن ــدنم ب ــناخته ش ــه از ش روزی ک
ــم  ــود از قل ــم ب ــه اضطراب ــن مای ــت و همی ــال نمی‌گذش ــش از 8 س بی
زدن در صفحــه سیاســی روزنامــه‌ای کــه بــه کنایــه در خبرهــا »روزنامــه 
دولــت« خوانــده می‌شــد و می‌دانســتم کــه قــرار اســت کلماتــم را بــه 
قیــد و بنــد خــود درآورد. احساســاتم در آن روز همیــن قــدر بدبینانــه 
ــد بهتــر اســت  بــود؛ درســت مثــل مقنعــه‌ای کــه آن روزهــا گفته‌بودن

ــتم. ــادت نداش ــه آن ع ــود ب ــا ب ــم و مدت‌ه ــر کن ــری س ــای روس به‌ج
خلاصــه  روزنامه‌نــگاری‌ام  کارنامــه  همــه  »ایــران«  از  پیــش  تــا 

شــده بــود در یادداشــت‌های هــر از گاهــی کــه بــرای 
»کارگــزاران  در  و  می‌فرســتادم  پیرحســین‌لو  علــی 
ــوی  ــای پرهیاه ــا در روزه ــد؛ ی ــر می‌ش ــازندگی« منتش س
ــا دبیــری کیــوان مهــرگان  ضمیمــه روزنامــه »اعتمــاد« ب
و ســردبیری احمــد غلامــی، بویــژه بــه وقــت روزهــای 
سیاســی  صفحــات  در   88 ســال  دلنگرانــی  از  پــر 
روزهــای  کــه  ویژه‌نامه‌هایــی  هیجــان  و  »شــرق« 
سه‌شــنبه دوشــادوش ریحانــه طباطبایــی بــه صفحــه 
مصاحبه‌هایــی  و  گــزارش  در  و  می‌ســپردیم  آرایــی 
کــه از جایــگاه خبرنــگار حقوقــی »بهــار« در گرماگــرم 
دادگاه کهریــزک بــا راهنمایی‌هــای امیرعبــاس نخعــی 

منتشــرکردم.
مــن بــا همیــن بضاعــت و کولــه بــار، بــه »ایــران«ی آمــدم کــه 
روزهــای پاییــز ســال 92 بــه همــت دولــت روحانــی بــرای بــه ثمــر 
از  امیدوارتــر  تحریم‌هــا  رفــع  و  هســته‌ای  مذاکــرات  رســاندن 
همیشــه بــود. در آن روزهــا سیاســت کــه از رخــوت درآمــده بــود، در 
گفت‌و‌گوهــا و یادداشــت‌های وارده فعــالان سیاســی در صفحــات 
ــت. ــور داش ــاح ام ــیر اص ــه مس ــت ب ــت از بازگش ــه حکای ــن روزنام ای
در  نوشــتن  ملاحظــات  حتــی  کــه  قلمــی  بــرای  حــال  ایــن  بــا 
بــه  پیوســتن  می‌کــرد،  بی‌قــرارش  مســتقل  نســبتاً  روزنامه‌هــای 
بــود.  دیگرگونــه  انداختنــی  پوســت  دولــت،  ارگان  ایــن  »ایــران« 
»ایــران« در همــه ایــن 11 ســالی کــه در تحریریــه‌اش مــرا پذیرفتــه 
نــوری،  محمــد  ســردبیری  بــا  کــه  ســال‌هایی  همــه  در  اســت؛ 
داوود محمــدی و جــواد دلیــری منتشــر شــد و حتــی در ســه ســال 
دولــت ســیزدهم کــه ســکان ســردبیری‌اش بــه کمیــل نقی‌پــور و 
خواســت  بــر  را  خــودش  خواســت  رســید؛  برومنــد  حســام‌الدین 
همــه مــا تفــوق داد. فرقــی نمی‌کــرد کــه از روزنامه‌هــای اصلاح‌طلــب 
آمــده باشــیم یــا از منتهاالیــه اصولگرایــی، می‌دانســتیم کــه نوشــتن 
ــن  ــش در دورتری ــه مخاطبان ــه‌ای ک ــوان روزنام ــه عن ــران« ب ــرای »ای ب
ــتند،  ــین‌اش هس ــان پایتخت‌نش ــمارتر از مخاطب ــیار پرش ــهرها بس ش

در همــه ایــن ســی ســالی کــه از انتشــارش گذشــته راه رفتــن روی لبــه 
باریــک منافــع ملــی بــوده اســت. جایــی کــه بایــد هیجــان کلمــات را 
کنتــرل کنــی و حواســت باشــد کــه حقیقــت را چنــان بگویــی کــه نــه 
در مســلخ مصلحــت قربانــی شــود و نــه مصلحتــی را قربانــی کنــد. 
باشــی کــه  قــرار اســت همانقــدر صــدای دولتمــردان  کــه  جایــی 
ــد  ــه بای ــی ک ــردم. جای ــدای م ــنیدن ص ــرای ش ــان ب ــنوای آن ــوش ش گ
ــه  ــه در کوچ ــی ک ــواری‌های زندگ ــدن دش ــه دی ــم را ب ــان تصمی صاحب
و خیابــان جریــان دارد و بــه نگرانــی بیشــتر بــرای محیــط‌ زیســتی کــه 
ــه  ــا هم ــی و ب ــرا بخوان ــت ف ــر اس ــران ناپذی ــات جب ــاج لطم ــر روز آم ه
اینهــا حواســت باشــد کــه صبــح وقتــی روزنامــه روی میــز کار ســفرای 
خارجــی قــرار می‌گیــرد، در چشم‌شــان صــدای یگانــه »ایــران« بیایــد، 
چــرا کــه تــو خــود را موظــف بــه حفاظــت از اعتبــار و 

می‌دانــی. آن  جایــگاه 
ــال‌های  ــام س ــه در تم ــت ک ــی اس ــه حقایق ــن هم  ای
پیونــدم بــا »ایــران« آموختــم. آموختــم کــه در ســاحت 
آمــده  تحریریــه  کــدام  از  نمی‌کنــد  فرقــی  »ایــران« 
و  امــروز«  »وطــن  یــا  »اعتمــاد«  و  »شــرق«  از  باشــی؛ 
در  روزنامــه‌ای  بــرای  نوشــتن  کــه  کاری  »کیهــان«. 
نصف‌النهــار همــه گفتمان‌هــا و رویکردهــای سیاســی 
یــک  وســعت  ایــن  در  جــاری  مختلــف  اجتماعــی  و 
ــد،  ــت می‌کن ــا قلم ــی ب ــر مربع ــزار مت ــون و 680 ه میلی
ســر فــرود آوردن در برابــر سرنوشــت یــک ملــت اســت.
مــا  و  دولــت  ارگان  روزنامــه  اینکــه  ادعــای  همــه،  ایــن  بــا 
نویســندگانش در همــه ایــن ســال‌ها آنگونــه نوشــته‌ایم کــه بایــد، 
دوش  بــه  را  بــارش  ســنگینی  بخواهــم  کــه  اســت  آن  از  گزافه‌تــر 
بگیــرم. حقیقــت ایــن اســت کــه چــه بســیار زمان‌هــا بــه ســفیدخوانی 
ــی  ــه مقاطع ــم و چ ــدوار بوده‌ای ــب امی ــوش مخاط ــطور و ه ــان س می
کــه مانــدن را بــه حکــم معیشــت و بــه امیــد حفــظ کوچک‌تریــن 

آوردیــم. دوام  روزنه‌هــا 
»ایــران«  ســالگی  یــک  و  ســی  اســتقبال  بــه  روزهایــی  در  حــالا 
آن  تجلــی  دیگــری  نهــاد  هــر  از  بیــش  تحریریــه‌اش  کــه  می‌رویــم 
وفاقــی اســت کــه سیاســتمداران آرمانــش را تصویــر می‌کننــد. اینجــا 
غ از خاســتگاه فکــری و سیاســی‌مان و در فاصلــه کمــی از  کــه فــار
ــران  ــه تصمیم‌گی ــخه‌هایی ک ــراه نس ــردم و راه و بی ــکلات م ــم، مش ه
پیگیــری  را  می‌پیچنــد  ایــران  آینــده  و  امــروز  مســائل  حــل  بــرای 
ــا  ــوان م ــد ت ــه ح ــه ب ــات روزنام ــر صفح ــار دیگ ــه ب ــا ک ــم. اینج می‌کنی
و تــاب آوردن دیگــران، فرصتــی اســت بــرای بازتــاب اندیشــه‌های 
اینجــا،  شــوند؛  شــنیده  بایــد  کــه  حرف‌هایــی  همــه  و  متفــاوت 
»ایــران«ی کــه بــرای همــه مــردم ایــران اســت و ســی ســال ماندنــش 
را بــا همــه فــراز و فرودهایــی کــه بــه جــان خریــده، مغتنــم و گرامــی 

مــی‌دارم.
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